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 چكيده
شود، در  ي، صوري و غايي ميعليت فاعلي، ماد  كه شامل تعريف سينا نظريه عليت خود را، ابن

ت ابن علي  رو پيرامون نظريه هاي پيش كند. از پرسش هر دو نظام فلسفيِ طبيعي و الهياتي ارائه مي
ت فاعلي يعي) با علت فاعلي در الهيات (علسينا، نسبت علت فاعلي در طبيعيات (علتّ فاعلي طب

نحو مشخص، اين پرسش قابل بررسي است كه آيا تعريف عليت فاعلي  متافيزيكي) است. به
 درصدد اثبات آن است كهمقاله  يناكند؟  متافيزيكي بر مفهوم علت فاعلي طبيعي هم صدق مي

 يزيكي مشمول آنمتافيجه تعريف علت فاعلي وجودبخش است و در نت يعي،طب يعلعلت فا
كه مطابق آن،  استفاده خواهد شد يفاعلسينا براي علت  از تعريف ابن شود. در تبيين اين مطلب مي

اگر  آيد كه با اين حال، اين پرسش پيش مي كند. مياعطا  علت صوري وجود را  علت فاعلي بواسطه
فاعليت الهي چگونه  نقش ،وجودبخش باشند يعيطب يدادهايدر رخ دادن رو يعيبطفاعلي علل 

خاص خداوند  يتبا فاعل يعيطبفاعلي علل  يوجودبخش دهدنشان كوشد  مي مقاله ينا خواهد بود؟
 به سينا . در نتيجه، نظريه عليت ابناست و قابل جمع سازگار يعي،طببوجود آمدن موجودات در 

  .انجامد ينم يدئيسم يا دادارگراي
 

 واژگان كليدي
 سينا علتّ فاعلي متافيزيكي، علت فاعلي طبيعي، فعل خاص الهي، دادارگرايي، ابن
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 طرح مسأله
 يفاعل ي،صور ي،علل به ماد يمتقس يعني يي،ارسطو چهارگانه بنديتقسيم از عليت سينوي نظام

مربوط  يدارد كه به علت فاعل ييسطوبا نظام ار يمهم يزحال تما ين. با اكنديم يرويپ ييو غا
 كه كندمي ارائه طبيعيات و الهيات در فاعلي،علت  از اي جداگانه هاي تعريف سينا ابن واقع، در. شود مي

هم سيناابن شارحان ينظر برخ از ها در تبيين نظريه عليت سينوي ضروري است. بررسي نسبت آن
 ريچاردسون و كارا ،)323، ص1379(مطهري،  ءشفامطهري، در برخي عبارات از شرح  چون شهيد

)Richardson,2013, P.224(، يزيكياز جمله علل متاف ينوجودبخش هستند و بنابرا طبيعي علل 
در مقابل برخي نيز معتقد هستند علل طبيعي، وجودبخش نيستند و مشمول تعريف . روندمي شماربه

(مطهري، توان در آثار شهيد مطهري  ين قرائت را ميهايي از ا شوند. نمونه عليت فاعلي متافيزيكي نمي
از  خيراًا ريچاردسون .1مشاهده كرد Richardson, 2013, P.222)(آكوئيني  توماس و )335، ص1379

 يعيبه صراحت به وجودبخش بودن علل طب سينانشان داده است متون ابن وموضع اول دفاع كرده 
 . دارنددلالت 
شود كه مطابق  تعريفي از علت فاعلي توسل مي به يعيعلل طب ود بخشيدر اثبات وج مقاله اين در

تعريف   سينا كامل كننده اين تعريف ابن كند. مياعطا  آن، علت فاعلي به واسطه علت صوري وجود را
هاي اوليه  خواهد پرداخت. پس از ارائه تعريف  اوليه وي از علت فاعلي است كه بخش دوم مقاله به آن

 قسمدو  اين مياننسبت  يرامونمتفاوت پ هايشرح به علل فاعلي طبيعي و متافيزيكي،سينا از  ابن
پردازد و پس از  مي يعيوجود بودن علل طب يمعط اثبات. بخش سوم مقاله به شودمي عليت پرداخته

 شودمياستدلال  وارائه  ياز علت فاعل سينادوم ابن يفادعا، تعر يناز ا يتدر حما يمرور شواهد متن
 . ستا طبيعي علل وجودبخشي مستلزم تعريف اين كه

به يست؟چ موجودات وجود آوردن  به در خداوند نقش پس هستند، وجودبخش طبيعي علل اما اگر
چگونه با  يعي،طب موجوداتخداوند در رخ دادن  ينقش علّ يعنيخاص خداوند،  يتفاعل يگر،د عبارت

 يالهخاص  يتفاعل تبيين؟ بخش چهارم مقاله به سازگار خواهد بود يعيطبفاعلي علل  يوجودبخش
 را 2الهي خاص فعل سينا،ابن يعليت فاعل نظريه شودمي استدلال بخش اين دراختصاص دارد. 

 وجود عدم يعي،طب موجودات يخداوند در وجودبخش يتمعنا كه نبود فاعل اين به شمارد، مي محترم
 . خواهد داد نتيجه را ها آن
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 در واقع شواهدي به نفع هر دو قرائت در آثار شهيد مطهري قابل مشاهده است.  ـ1

2- Special divine action 
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 يناس ابن ينظريه عليت فاعل
 كار  كند و به معرفي مي الهيات شفاءو يعيات طبچهارگانه از علل را در  يبند صورت يناس ابن

چه در اين بخش از مقاله مورد بررسي قرار  آن .)48، ص1همان، ج ؛257، ص4ج هـ،1430سينا،  (ابن گيرد مي
با علت  اعلي متافيزيكينسبت علت فبه طور مشخص و  سينا، ابن عليت فاعلي  نظريه خواهد گرفت،

 شرحفاعلي متافيزيكي و طبيعي، و دو اوليه علت اين بخش به تعريف   طبيعي است. در ادامه فاعلي
 مفهومي اين دو نوع علت پرداخته خواهد شد.  رابطه پيرامون

 
 سينا از عليت فاعلي تعريف ابن

 چنين است:  شفاءالهيات  درسينا از علت فاعلي تعريف اوليه ابن
هـ، 1430سينا،  (ابن» كند مياعطا  مقصود ما از فاعل، علتي است كه وجودي مباين با ذات خود را«

   ).257ص ،1ج
 (همان، الوجود الوجود از واجب و همچنين تمايز ممكن )36ـ29ص (همان، پيرو تمايز وجود از ماهيت

اول موجودي قرار دارد كه  كند. در گروه را به دو دسته تقسيم مي سينا موجودات عالم ابن ،)42ـ37ص
دوم موجوداتي هستند كه   نام دارد. دسته الوجود واجب و است. آن مستلزم وجود آن  ذات يا ماهيت

 ).31ص (همان، نام دارند الوجود ممكن و نيست ها آن  مستلزم وجود ها آن  ماهيت
حالت امكان خارج و الوجود را از  سينا عاملي است كه يك ممكن علت فاعلي متافيزيكي نزد ابن 

وجود به شيئي است كه داراي ماهيت   كننده  معطي يا افاده ،عبارت ديگر، فاعل كند. به محقق مي
 (همان، شود محسوب مي اي از فاعل متافيزيكي  سينا نمونه عنوان نمونه، خداوند نزد ابن به امكاني است.

 چنين است: يات شفاءطبيعدر از علت فاعلي طبيعي  سينا ابن، تعريف اوليه )257ص
فاعل در امور طبيعي آن را گويند كه در چيز ديگري غير از خود، از اين جهت كه چيز ديگري «

جا هر خروجي از قوه به فعل در ماده است. اين مبدأ  است، مبدأ حركت شود. مقصود از حركت در اين 
(همان، » شود را سبب مي است كه تغيير در حال ديگري و حركت از قوه به فعل در درون آن  چيزي

 ).48، ص4ج
عنوان مثال، آتش علت  به معناي عام، يا فعليت ماده است. بنابراين، فاعل طبيعي علت حركت به

كه عامل محقق شدن يا بالفعل شدن گرما در آب است.  چرا ؛طبيعي براي گرم شدن آب است فاعلي
با توجه به اين دو تعريف  .)Aristotle,1991, P.60-83(د ، تعريفي مشابه دارمتافيزيكارسطو نيز در 

كه تعريف ارسطويي از عليت  ، چرانوآورانه است يكيزياز علت فاعليِ متاف نايسبنااز علت فاعلي تعريف 
پردازد، نسبت علت فاعليِ  پرسشي كه مقاله بدان مي  اما آنفاعلي محدود به علت فاعلي طبيعي است. 
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 يبرا يپرسش تبعات مهم نيپاسخ به ا ديد ميست. در ادامه خواها يعيطب يِبا علت فاعل يكيزيمتاف
 الهي خواهد داشت.خاص و فعل  1ييدادارگرا با نايس ابن يعليت فاعل  هينسبت نظر
 و وجودبخش يعيطب يفاعل علل ايآعلت فاعلي متافيزيكي با علت فاعلي طبيعي   رابطه

 وجود دارد. مطابق نظر اول، علت فاعلينظر دو  رابطه نيادر ؟ ريخ اي هستند يكيزيمتاف جهينت در
. مطابق نظر گنجد علت فاعلي متافيزيكي نمي ، در تعريفوجودبخشي ندارد و بنابراين شأن طبيعي

طبيعي از جمله علل  وجودبخشي دارد. در اين صورت، علت فاعلي شأن طبيعي علت فاعلي ،دوم
 شوند كه عامل حركت نيستند.  شامل مي را نيز متافيزيكي است، اما علل متافيزيكي علل ديگري

سينا دوگانه است.  نظر وي، فاعليت نزد ابن به دهد سينا نسبت مي توماس آكوئيني نظر اول را به ابن
عامل وجودبخشي است. ، فاعل الهي عامل تغيير و حركت استفاعليت طبيعي صرفاً  كه در حالي

معطي وجود تنها در مورد  عنوان  به ف علت فاعليتعري« سينا اين است كه قرائت آكوئيني از نظر ابن
مطهري  شهيد الهيات شفاءدر شرح  ).Richardson, 2013, P.222( »كند هاي الهي صدق مي فاعل

دليل شهيد مطهري به استدلالي از  ).335، ص 1379(مطهري،  شود اي ديده مي  نيز، دفاع از چنين نظريه
هايي در طبيعت از  شود. در اشكال مذكور، نمونه قاي وي مربوط ميب  گردد كه به آموزه باز مي سينا ابن

تواند  عنوان مثال، بنا مي ت، معدوم و معلول، باقي است. بهها عل فاعلي وجود دارند كه در آنعليت 
سينا نيازمندي وجودي معلول  صورت به خلاف نظر ابن كه بنا باقي بماند. در اين معدوم باشد، در حالي

، 1هـ، ج1430سينا،  (ابن كند استدلال مي اين اشكالدر رد  الهيات شفاء سينا در ومي ندارد. ابنبه فاعل لز
بالعرض. شهيد  هعلـّو  هبالحقيقـ هكند: علّـ را از هم متمايز مي يفاعلدو نوع علت  و در آن .)264ص

 نويسد: ميو  كند مطهري اين تمايز را تمايز ميان علل اعدادي و وجودي قلمداد مي
هايي از قبيل وجود فرزند پس از  لاينفك بودن معلول از علت را با ذكر مثالمسأله  هايي كه آن«

اند. سخن  پدر، و وجود بنا پس از بنا نقض كردند در واقع بين علل ايجادي و علل اعدادي خلط كرده
 ،علل اعدادي گوييم محال است كه علت از معلول جدا شود و الّا ما در مورد علل ايجادي است كه مي

خلاف علل ايجادي  زيرا علل معده و معينه بايد بر معلول تقدم داشته باشند، بر ؛بايد هم از بين بروند
 .)335، ص1379 ي،مطهر( »ت شرط استمعي ها كه در آن

امكان معلول منشأ  ،علت اعدادي«نويسد:  مي شهيد مطهري در توضيح علل اعدادي و ايجادي
 ـ ديگري  گيرد و از ناحيه امكان و استعداد مي ـ عدادييعني علل اـ  يكي  است. پس معلول از ناحيه

 بلكه معد شمارد، بنا و پدر را علت نمي وي .)جا همان( »گيرد وجوب و فعليت مي ـ يعني علل ايجادي
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1-Deism 
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هستند. مطابق با  امكان وجود نيستند بلكه معطي (علت فاعلي) وجود داند، يعني بنا و پدر معطي مي
ها صرفاً به  آن با اين توضيح كه وجودبخشي، است وجودبخش زين يعيطب ينظر دوم، علت فاعل

شود. اگر چنين باشد، نسبت ميان علت فاعلي متافيزيكي و طبيعي  وجودبخشي حركت محدود مي
نسبت عام و خاص خواهد بود، بدين معنا كه علل فاعلي طبيعي يك نوع از علل طبيعي متافيزيكي 

، 1379ي، مطهر( فعان اين نظر، شهيد مطهريهستند. از جمله مدا وجود حركت  كننده هستند كه افاده
 و ريچاردسون )(McGinnis,2010,P.56 گينيس مك )،Marmura,1984, P.172(  مارمورا ،)323ص

Richardson, 2013,P.224)( هستند كه از اين ميان، كارا ريچاردسون با توسل به شواهد متني، به  
ن چني الهيات شفاءبه دفاع از چنين نظري پرداخته است. شهيد مطهري در شرح   نحو مفصل و جزئي

 :ستا نظري را پيشنهاد كرده
 معني اولي به  معناي مبدأ حركت است، اما در اصطلاح فلسفه فاعل در اصطلاح علوم طبيعي به«

، يعني ممكن است اعطاي وجود باشد ولي پاي است از اصطلاح اول اعم معطي وجود است كه
ل آن هستيم و ما را علت حركت اي را به حركت درآوريم ما فاع  حركت در ميان نباشد. مثلاً اگر گلوله

چيز ديگري در ميان  زيرا شناسند گويند. اساساً طبيعيون غير از باب حركت، علت ديگري را نمي مي
 .)323، ص1379 ي،مطهر( »يكي از اقسام علل است ،اولي محرك  نيست. اما در الهيات و فلسفه
به اين ادعا سينا است. براي رسيدن  نظر ابن ،نظر دوم شود نشان داده شود در بخش بعدي سعي مي

 كه مطابق آنتوسل به تعريف دوم از عليت فاعلي ـ 2 ؛شواهد متني ـ1شود:  از دو طريق استدلال مي
  كند. مياعطا  فاعلي از طريق علت صوري، وجود راعلت 
 

 معطي وجود  مثابه فاعلي طبيعي بهعلت 
  طبيعي نيز اعطا كننده سينا، علت فاعلي اخيراً استدلال كرده است مطابق نظر ابن كارا ريچاردسون

 .(Richardson, 2013, P.224)كند وجود است و بنابراين تعريف عليت متافيزيكي در مورد آن صدق مي
براي مصاديق عليت متافيزيكي نخواهند بود. وي  تنهاهاي الهي و غيرمادي  اگر چنين باشد، فاعل

دلايلي كه  يعني استدلالي سلبي استاستدلال نوع اول  كند. دو استدلال اقامه مي خود مدعاي اثبات
كند. يكي از اين دلايل مبتني بر تمايز علت  ممكن است عليه ادعاي خود آورده شوند را مردود مي

 سينا ابن از پيروي به ريچاردسونشود.  سينا به آن قائل مي حقيقي و علت عرضي است كه ابن
 يمدع ،در زمان وجود معلول يعيطب يعلت فاعل نبودن باقي دليل به كه كساني كند مي استدلال

در زمان وجود معلول  يد(چون اگر وجودبخش بود با يستوجودبخش ن يعيطب يهستند علت فاعل
علت  بنا، مثال، عنوان به. اند كرده خلط عرضي فاعليعلت  و حقيقي فاعليعلت  ميان)، داشت وجود
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  آن مجموع حركت آجر است كه از يقيحق فاعليعلت  بنا، دست حركت بلكه نيست، بنا حقيقي فاعلي
داده شود، علت  يصدرست تشخ يعلت و معلول  يرهاگر زنج يگر،د يانب . بهشود يبنا حاصل م ها حركت

در بخش پيشين مشاهده  .ماند مي باقي خود معلول با يزيكيمتاف يهمانند علت فاعل يزن يعيطب يفاعل
مصاديق عليت فاعلي به فاعل الهي   كردن دامنهنفع محدود  كرديم شهيد مطهري نيز از اين تمايز به

سيناست كه از وجودبخشي  ريچاردسون مبتني بر شواهد متني ابن . استدلال ايجابيستا استفاده كرده
 شود. در ادامه به اين شواهد اشاره مي كنند. علل فاعلي طبيعي حمايت مي

  رابطه الهيات شفاءدر  سينا مطابق شواهدي كه ريچاردسون ارائه كرده است، ابن: شواهد متني
اگر چنين باشد، عليت فاعلي  .اعم و اخص را براي عليت فاعلي طبيعي و متافيزيكي قائل است

ترين شواهد متني  شود. از مهم هاي الهي و غيرمادي شامل مي غير از فاعل  بهرا  متافيزيكي مصاديقي
 :سينا است ابنعبارت ذيل از  ،اين موضوع نفع  به

ها  دانان، تنها مبدأ حركت بودن نيست. منظور آن فلاسفه الهي از فاعل، برخلاف طبيعي مقصود«
غير از  وجود است. اما علت فاعلي طبيعي، وجودي به  از فاعل، همانند پروردگار عالم، مبدأ و اعطاكننده

 1»استكردن وجود در طبيعيات، مبدأ حركت بودن اعطا  كند. پس يكي از انواع حركت را اعطا نمي
 ).257ص ،1، جهـ1430سينا،  (ابن

هاي طبيعي مصاديقي از عليت  فاعل دهد وجود دارد كه نشان مي در عبارت بالا دو شاهد مشخص
مبدأ  تنهادانان،  مقصود فلاسفه الهي از فاعل، برخلاف طبيعي«  جمله ،متافيزيكي هستند. شاهد اول

الهي يا در متافيزيك، شامل مبدأ    سفهدهد فاعل نزد فلا كه نشان مي است» حركت بودن نيست
كه  گنجد طبيعي در تعريف عليت متافيزيكي مي شود. بنابراين، فاعل مي حركت يا فاعل طبيعي نيز

فاعل  كند تأكيد ميسينا در عبارت مذكور  فاعل طبيعي است. البته ابنبخش بودن معناي وجود  اين به
علت فاعلي «  ، جملهرسد به نظر ميتر  هد دوم كه قويشود. شا متافيزيكي محدود به مبدأ حركت نمي

دهد فاعل طبيعي  است كه نشان مي» كند نمياعطا  غير از يكي از انواع حركت را طبيعي وجودي به
شود. بايد توجه داشت تأكيد  محدود مي ،وجود است، هرچند اين وجودبخشي به حركت  نيز افاده كننده

وجودبخشي شود و  متافيزيكي تنها به وجودبخشي حركت محدود نمي سينا اين است كه عليت فاعلي ابن
 نويسد: مي سينا شود. ريچاردسون پيروي اين عبارت ابن را نيز شامل ميماهوي ساير امور 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الطبيعيون، بل مبداء الوجود و مفيده، مثل الباري بالفاعل مبداء التحريك فقط، كما يعينه يعنون الـإلهيين ليسو ةالفلاسفـ« ـ1

أنحاء التحريكات؛ فيكون مفيد الوجود في وجودا غير التحريك بأحد  تفيد فلا ةالطبيعيـ ةالفاعليـ ةالعلـ للعالم؛ و أما
 . »ةالطبيعيات مبداء حركـ
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معطي وجود  طريقي نازل،  چند به علل فاعلي طبيعي نيز، هركه  اين اشاره دارند به ]عبارات[  اين«
وجود   اعطاكننده  مثابه از علت فاعلي را به خود  تعريف سينا كنند ابن نهاد ميپيش ها آن هستند. بنابراين،

 »شود مي هاي طبيعي غيرمادي الهي و هم فاعل هاي گيرد كه هم شامل فاعل مي نظر در ،به ديگري
)Richardson, 2013, P.224.(  

ن اشاره نكرده است. اين نظر يافت كه ريچاردسون به آ مؤيدتوان  شواهد متني ديگري را نيز مي
كه موضوع  تا جايي« نويسد: ، پس از تعريف فاعل طبيعي ميطبيعيات شفاءدر  سيناابنعنوان نمونه،  به

علت فاعلي است. اما اگر علت فاعلي به موضوع طبيعيات  ]تعريف[به طبيعيات مربوط شود، اين، 
سينا،  (ابن 1»شود تر مي فته شد عامگكه  اين عوض به خود وجود مربوط شود، معنا از مربوط نشود و در

اعم و اخص بوده   علت فاعلي متافيزيكي و طبيعي رابطه  از رابطه سيناابنمنظور  .)49ص ،4هـ، ج1430
 شود. در اين عبارت ديده مياحت صربه است كه 

وجودبخشي  به نفعشواهد متني  علاوه بر: استدلالِ مبتني بر تعريف دوم از عليت فاعلي
 سينا از عليت فاعلي متافيزيكي است. طبيعي، استدلال ديگري مبتني بر تعريف دوم ابني فاعلعلل 

 وجود هستند.   علل فاعلي طبيعي افاده كننده كه طبق آن،
گيرد، بدين معنا كه معلول آن،  در نظرمي» مرتبه دوم«سينا عليت فاعلي را علت  تعريف دوم ابن

 b(علت) و  aرا فرض كنيد كه دو رابط   Cعليت  بطهرابراي روشن شدن موضوع، خود علت است. 
طبيعيات و  نجاتدر  سيناابن، علت مرتبه دوم خواهد. a گاه خود علت باشد، آن b(معلول) دارد. اگر 

كند. اين تعريف از  دهد كه فاعل را علت مرتبه دوم معرفي مي تعريفي از عليت فاعلي ارائه مي شفاء
فاعلي از چه طريقي وجود را اما علت . گردد باز مي وجودبخشي آن أننقش عليّ صورت و ش  فاعل به

 ديگرياگر از طريق چيز  و وجود كند، علت مرتبه اول خواهد بود  افادهبه طور مستقيم اگر  ؟كند مي افاده
 كند، مرتبه دوم خواهد بود. اعطا  وجود را

ديگر، عاملي كه  بيان هصورت است. ب  عهده به سينوي مسؤوليت وجودبخشي شناسي در هستي
خارج و بالفعل    ه يا هيولي بالفعل شود و وجود خارجي يابد، يا شيئي از حالت بالقوهشود ماد باعث مي

صورت نسبت به مركب و صورت نسبت به « نويسد: سينا در نجات مي رو ابن نايشود، صورت است. از 
جا  بنابراين، تا بدين ).63، ص1385ثربي، (ي »موجوديت بالفعل معلول خويش هستندمنشأ  هيولا، هر دو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بل بحسب ةو أما إذا أخذ المبداء الفاعلي لا بحسب الأمور الطبيعيـة. فهذا هو المبداء الفاعلي بحسب الأمور الطبيعيـ« ـ1

 . »الوجود نفسه، كان معني أعم من هذا
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سينا را در بادي  ابن عليت فاعلي  ت، يعني فاعل و صورت، عامل وجودبخشي هستند كه نظريهلدو ع
از  سيناابنرفت از اين ناسازگاري توجه به تعريف ديگر  كند. براي برون امر با ناسازگاري مواجه مي

سينا در  ابن گشا خواهد بود. شود، راه  ن علت فاعلي تأكيد ميعليت فاعلي، كه در آن بر مرتبه دوم بود
 كند: ، علت فاعلي را چنين تعريف ميطبيعيات شفاء

و از اين طريق  سازدشان منقش مي ست كه صورت متعلق به اجسام را بر ماده فاعل آن چيزي ا«
طريق  طريق صورت فعليت و ازمركب را، كه از  ]يعني ماده و صورت[و از اين دو   صورت  ماده را بوسيله

 ).15ص ،4، جهـ1430سينا،  (ابن »بخشد ماده انفعال دارد، قوام مي
 ،صورت يقبلكه از طر يست،جسم مركب ن يوجودبخش يابالفعل شدن  يمِعلت مستق ،بنابراين فاعل

فتن آن كه استعداد پذير x ء يرا بر ش F، صورت eفاعل  تر، يقدق يانب . بهدهد يفعل را انجام م ينا
 eشود. اگر چنين باشد فاعل  ايجاد يا محقق مي» Fشيء با صورت «و  زند صورت را دارد، نقش مي

، علت مستقيم يا Fاست و صورت » Fشيء با صورت «علت غيرمستقيم يا مرتبه دوم بالفعل شدن 
 نجاترا در فوق ميان فاعل و صورت     سينا رابطه است. ابن» Fبا صورت  شيء«مرتبه اول بالفعل شدن 

 كند: بيان ميچنين 
اي نيست،   كه مابين آن و اجسام طبيعي واسطهعلتي  هاي نزديك، يعني و بايد توجه داشت علتّ«

علت هم ماده و هم كه  اين هيولا و صورت هستند. و اما فاعل يا تنها براي صورت، علت است و يا
 ).67، ص1385(يثربي،  »صورت است

االله مصطفوي در شرح اين  فاعل و صورت معادل است. آيت  خير از رابطهبندي ا صورت باعبارت  اين
اي با معلول خود ندارند، هيولا   جسم طبيعي كه هيچ واسطه  علل قريبه«ه: ككند  اشاره مي نجاتعبارت از 
علل   ... گاهي فاعل، تنها علت صورت است و نه علت ماده. اشاره شيخ به همين رابطههستند  و صورت

به با توجه  ).129، ص1393(مصطفوي،  »هست علت مادي چوب نيست، ولي علت صورت چوب ،ارنجاست. 
ها در  چرا كه آن ؛كند مشكلي ايجاد نميبودن صورت  همراه باتعريف دوم از علت فاعلي، وجودبخشي 

كند  ه ميمذكور اشار  االله مصطفوي در مورد رابطه معطي وجود هستند. آيت ،هم  مراتب متفاوت و متصل به
 يادآوري اين مطلب اهميت دارد كه صورت براي هيولا هم در حكم علت و هم در حكم فاعل« كه:

دهد. بنابراين، صورت نسبت به  ال از مسير آن به هيولا وجود ميزيرا عقل فع ؛. فاعل استاست
خست آن اين ست. نقش نا دهد و فعليت هيولا نيز قائم به او هيولا دو نقش دارد: هيولا را وجود مي

تواند دريافت فيض  نمي مستقيمبه طور زيرا هيولا  ؛عقل فعال است (در وجود) ،است كه واسطه فيض
  ).123، ص1393مصطفوي، ( »است هشريك العلـ ،كند. پس در اينجا صورت

  دوم  مرتبه فاعلي علت حكمال در عقل فع اول در نظر بگيريم  بنابراين اگر صورت را علت مرتبه



87               نظريه عليت فاعلى ابن سينا و فعل خاص الهى

ال بر هيولي نقش عقل فع  ت نوعيه است كه از ناحيهجا صور بود. البته منظور از صورت در اينخواهد 
 كند.  بندد و ذات شيء را ايجاد مي مي

 ،فاعل طبيعي است بودن مستلزم وجودبخش ،از عليت فاعلي مذكور تعريفكه  اين اثبات اينبراي 
كند.  مي ، كفايتوم از عليت فاعلي استمصداق تعريف عليت طبيعي، مصداق تعريف دكه  اين اثبات

فاعل متافيزيكي  بودن وجودبخش و فاعل متافيزيكي نيز خواهد بود ،صورت فاعل طبيعي  در اين
 .شود حاصل ميمطابق تعريف دوم عليت فاعلي 

مبدأ حركت است و حركت يعني خارج شدن از حالتي بالقوه به حالتي بالفعل.  ،فاعل طبيعي
نيست، اما استعداد پذيرفتن آن را  Fرا در نظر بگيريد كه بالفعل واجد صورت  x ءعنوان مثال شي به

گاه مطابق  شود، آن Fبه حالت بالفعل  F باعث حركت شيء از حالت بالقوه eدارد. حال اگر علت 
فاعل طبيعي خواهد بود. اما اين گذار چيزي نيست جز نقش بستن  eتعريف علت فاعلي طبيعي، 

ديگر عامل اين نقش  شود. از سوي Fبالفعل واجد ، xشيء شود كه موجب مي xبر شيء Fصورت 
معناي دوم و در نتيجه علت فاعلي متافيزيكي خواهد   به علت فاعلي eاست. بنابراين،  eبستن، علت 

محقق شود و وجود خارجي يابد، » Fبا صورت x شيء«شود  بود. به بيان ديگر، عاملي كه باعث مي
 است.  e مان علت فاعليمبدأ حركت يا ه

عنوان نمونه آبي را در نظر بگيريد كه گرم نيست ولي استعداد گرم شدن را دارد يا بالقوه گرم  به
آب با صورت «شود. بنابراين، آتش علت فاعلي  بالفعل گرم مي ،است. اين آب در اثر مجاورت با آتش

صورت  آب با«ه عامل محقق شدن اي است ك  است. اما از يك سو، گرما خود صورت عرضي» گرمايي
بر   شود كه در واقع شاهدي است. از سويي ديگر، آتش باعث نقش بستن گرما بر آب مي» گرمايي

 معطي وجود گرما بر ،عنوان فاعل طبيعي  . بنابراين آتش بهاست دوم بودن فاعليت آتش  مرتبه
  معناي متافيزيكي بودن فاعليت آتش است. آب خواهد بود كه اين به

اقامه شده مبتني بر تعريف دوم از عليت فاعلي، دال بر وجودبخشي علل   شواهد متني و استدلال
 ؟چه شأني خواهد داشت ،عالي فاعل وجودبخش  نمونه عنوان طبيعي هستند. اگر چنين باشد خداوند به

تقل خود را نقش مس ،وجود هستند چگونه خداوند در اعطا وجود  هاي طبيعي افاده كننده حال كه فاعل
 ايفا خواهد كرد؟ 

 
  يالهخاص و فعل  يفاعلعلت 

دو  ي،بخش نحو وحدت به يدگرا باشد با واقع يعياگر بخواهد نسبت به عليت طب ياتياله اي يهنظر
را كنار بگذارد نسبت به آن  چون اگر يكيقرار دهد.  يكديگررا در كنار  يعيو طب ينوع عليت اله
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الهي ضروري ر رخ دادن رخدادهاي طبيعي هم علل طبيعي و هم علل گرا نخواهد بود. اگر د واقع
ها، رخداد  گاه نظريه بايد چنان باشد كه ضرورت هر دو را نشان دهد. اگر با نبود يكي از آن ، آنباشند

  نحو زائدي فرض شده است. مذكور به، آنگاه علت روي دهدطبيعي 
اشيا يا رخدادهاي طبيعي هستند. منظور  ،ه دو رابط آنعليّ است ك   منظور از عليت طبيعي آن نوع رابطه

 هويتي طبيعي ،و رابط ديگر آن  ست كه يك رابط آن موجودي غيرمادي و الهيا  عليّ  از عليت الهي رابطه
كه عدم حضور حداقل  بگيرند چنان در دستگاه متافيزيكي قرار ،دو نوع علتّ يعني بخشي . وحدتاست

بخش نباشد،  معناي اخير وحدت الهياتي مذكور به  معلول را نتيجه دهد. اگر نظريهها، عدم وجود  يكي از آن
شود نشان داده شود  به دو نوع عليت متعهد شده است. در اين بخش از مقاله سعي ميزائدي  نحو به

انجامد كه واجد دو  بخش از دو نوع عليت مي وحدت اي سينا به نظريه وجودبخشي علت فاعلي نزد ابن
 دادارگرايانه نيست. ـ2 ؛و در نتيجه شمارد الهي را محترم ميخاص فعل ـ 1ست: ا  يويژگ
 

 فعل الهي و عليت فاعلي
گيرد. حرارت آتش  آتش در كنار ظرف آبي كه سرد است (و استعداد گرم شدن را دارد) قرار مي

ديگري  شود، صور گرمايي با درجات مختلف حرارت يكي پس از باعث عارض شدن گرما بر آب مي
شود. اگر وجودبخشي فاعل طبيعي،  و حركت از بالقوگي به بالفعلي محقق مي شوند بر آب عارض مي

متفاوت) و هم  هاي حرارته صور گرمايي ناظر بر درج   هم ماهيت حركت (مجموعه درست باشد،
 كه عامل دومي آتش است.  استوجود آن ناشي از امري طبيعي 

 ست كه در طبيعت ا رخدادهايي اديان ابراهيمي، خداوند علت تك تكمتافيزيك مبتني بر  بر اساس 
شود  نوع اول رابطه مربوط مي .شناختي دارد هستي  افتد. خداوند با عالم طبيعي دو نوع رابطه اتفاق مي

هاي خداوند با  الهي آن دسته از كنش عام مشهور شده است. فعل 1»الهيعام فعل «چه با نام  به آن
دهد.  شود و در يك زمان رخ مي شود كه به تمامي موجودات عالم مربوط مي ا شامل ميعالم طبيعي ر

شود. اما خداوند علاوه بر افعال عام،  عنوان نمونه، خلقت عالم از جمله افعال عام الهي محسوب مي به
هاي  زمان شود كه در هاي خداوند را شامل مي آن گروه از كنش» الهي خاص فعل« .دافعال خاص نيز دار

اسناد علت تمامي رخدادهاي طبيعي  پذيرد صورت مي متفاوت و براي اتفاق افتادن تك تك رخدادها
 . 2الهي است خاص به فعليت خاص خداوند، تعبيري حداكثري از فعل
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1-"General Divine Action" 

 .Saunders, 2002,P.45 :الهي بنگريد به خاص براي ساير تعابير فعلـ 2
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عنوان نمونه، معجزات و جاري شدن مشيت خداوند در وقوع تك تك رخدادهاي طبيعي از جمله  هب
 . )Saunders, 2002, P.18-23( هستندالهي  خاص افعال

بندي اخير، فعل خاص الهي بايد در مورد رخداد مشخص گرم شدن آب نيز  با توجه به تقسيم
آن،  ست كه با توجه به استدلال بخش پيشين علل ماهوي و وجوديا  جاري باشد. اين در حالي

لوجود هستند و نياز به ا كه در متافيزيك سينوي، هويات طبيعي ممكن است  طبيعي هستند. نكته اين
با  xشيء«است.  Fرا فرض كنيد كه داراي صورت  xشيء ،علت دارند. براي روشن شدن موضوع

 آن مستلزم وجود آن، الوجود باشد ماهيت . اگر واجباست الوجود يا ممكن الوجود يا واجب» Fصورت 
نياز به علت فاعلي دارد. فرض  ،الوجود باشد، در وجود است و نياز به علت فاعلي ندارد. اما اگر ممكن

الوجود يا  يا ممكن» Gبا صورت  y شيء«باشد. حال  Gبا صورت  y شيء،كنيد علت فاعلي آن 
الوجود است  كه واجبعلتي  علل طبيعي به  سلسله گاه الوجود باشد، آن . اگر واجباست الوجود واجب

است. حال اگر علت فاعلي  ت فاعلينيازمند عل ،الوجود باشد در وجود ختم شده است. اما اگر ممكن
  باشد، شرايط بالا در مورد آن نيز صادق خواهد بود. در نهايت، اين سلسه» Hبا صورت  z شيء«آن 

 ندارد. نياز به علت فاعلي  كه الوجود ختم شوند روند كه به واجب جا پيش مي علل تا آن
فاعلي گرم شدن آب، شيئي  ، علتداند مي مطابق تفسيري كه علل فاعلي طبيعي را وجودبخش

الوجود است كه در وجود نياز به علت فاعلي دارد. فرض  ممكن طبيعي يعني آتش است. اما خود آتش،
، گرم شدن آباگر چنين باشد، در رخداد مشخص  .1كنيد علت فاعلي آن، بدون واسطه، خداوند باشد

  آبِ«در نهايت  و كند آب اعطا مي كند و آتش نيز آن وجود را به مي آتش افادهوجود را به  خداوند
 ها، باعث افاده نشدن وجود به معلول خواهد شد.  از آن يكهر يبتغ ين،. بنابراآيد يوجود م به» گرم
 :توان نتيجه گرفت مي الهي خاص در رابطه با فعلبه اين ترتيب  

 ياادها با تك تك رخد يعل  معنا كه در رابطه ينواجد فعل خاص است بد ،الوجود واجبـ 1
 گيرد؛ يقرار م يعياشيا طب

 بلكه به دهد، ياثر نم يعيطب يبر رخدادها يمصورت مستق  خداوند فعل خاص خود را بهـ 2
 يعيعلل طب يگر،د يانبه ببخشد؛ يرا وجود م يعيطب يرخدادها يااشيا  يگر،د يعيامور طب  واسطه

ها وجود را  آن يقالوجود از طر معنا كه واجب ينبد كنند، يدر حكم واسطه عمل م يدر وجودبخش
 كند؛ يبه معلول خود افاده م

 آيند؛ يوجود نم معلول به يعيطب يرخدادها يانباشد، اشيا  ياله خاص اگر فعلـ 3
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شود. الوجود ختم مي علل به واجب  سينا، سلسه توان نداشت، ولي در نهايت و مطابق با استدلال ابن فرضي را مي پيش نين چـ 1
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 يعيطب يحضور دارند نباشند، رخدادها يعلل فاعل  كه در سلسه يعيطب يرخدادها يااگر اشيا ـ 4
 ؛آيند يوجود نم به ،معلول
 ها از آن يكيحداقل  يبتچه غ چنان كند، يم يدتأك يو اله يعيتوأمان علل طب بر نقش 4و3نكات 

معنا كه  ينبد دهد يبخش از علل ارائه م وحدت يرينكته تصو ين. امانع بوجود آمدن معلول است
 . شود يمحترم شمرده م الهي و طبيعي امور ينقش علّ

 
 سينا ابن عليت فاعلي  دادارگرايي و نظريه

هاي  معلول يم خداوند در امور طبيعي و ضرورت حضور علل طبيعي در وجودبخشينقش غيرمستق
خداوند جهان  كند. منظور از دادارگرايي اين است كه جلوه مي 1دادارگرايانه اي طبيعي در بادي امر نظريه

در رخ دادن رويدادهاي  خاصيطبيعي را همراه با قوانين حاكم بر آن خلق كرده است و ديگر نقش 
چه در رابطه با طبيعت انجام  الهي است و هر آن خاص بيان ديگر، خداوند فاقد فعل به. 2ي نداردطبيع

شود كه شامل خلقت جهان، خلقت قوانين طبيعي و ضرورت پيروي  داده است، عام محسوب مي
 موجودات طبيعي از قوانين طبيعت است. 

 گيرد مي صورت علل طبيعي به جهان   هسينا فعل الهي با واسط ابن عليت فاعلي  گرچه مطابق نظريه
كه در اين نظريه، خداوند فعل خاص انجام  دادارگرايانه نيست. دليل اول آن اي اما به دو دليل نظريه

وجود   حضور خداوند براي افادهو كند و در ايجاد رخدادهاي طبيعي خاص، نقش علي ايفا مي دهد مي
است. بنابراين فعل خداوند به خلقت و ساير مصاديق ها ضروري  الوجودها در تمامي لحظه به ممكن

شود،  شود. هرچند فعل خاص خداوند از مجراي امور طبيعي محقق مي الهي محدود نميعام فعل 
تعريف  براساس ست كه ا تمامي رخدادهاي طبيعي در ايجادشان به آن وابسته هستند. اين در حالي

 شود.  عام محدود ميارائه شده از دادارگرايي، فعل الهي به فعل 
 سينا استوار است: بقاء ابن  آموزهبر  رسد به نظر مي تر دليل دوم، كه دليلي قوي

 ،1ج، هـ1430سينا،  (ابن »ماند موجود باقي مي موجود حادث بسبب امري در خارج، كه علت است،«
 ).262ص

 صورتبا  yشيء«آن را در نظر بگيريد كه علت فاعلي » Fبا صورت  x شيء«، آموزهدر توضيح اين 
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1- Deistic  

تغيير معنا داده است. براي بررسي تاريخي آن بنگريد  19اش در قرن  تا بلوغ 16اي است كه از تولد آن در قرن  آموزه دادارگراييـ 2
 كند.   بردن استدلال، تعريف بالا از دادارگرايي كفايت مي براي پيش ).Mossner, 1967, P.326( به:
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G « .شيء«سينا  بقا ابن آموزه بر اساساست x  با صورتF « نه تنها در وجود، بلكه براي باقي
الوجود و   بقا، مبتني بر تمايز ممكنآموزه سينا بر  است. استدلال ابن y ماندن در وجود نيز نيازمند شيء

ود باشد، در تمامي لحظات الوج ممكن Fبا صورت  x نظر وي اگر شيء الوجود است. به واجب
ادامه  آن نيازمند است تا تحقق y الوجود است. بنابراين، در تمامي لحظات به علت فاعلي ممكن

 براساس شود. ميتاييد يا تاكيد  بقاء آموزهاز علت فاعلي،  سيناابنداشته باشد. باتوجه به تعريف دوم 
دهد.  را نتيجه مي xكند و تحقق  قش مين xرا بر  Fست كه صورت ا  عامليعلت فاعلي  اين تعريف

تر، در  دقيق عبارت گيرد. به در نظر نمي xبر  Fاز طرفي اين تعريف، زمان خاصي را براي نقش 
ست كه حضور دارد و عامل نقش  ا نقش بسته است، اين علت فاعلي xبر  Fهايي كه  تمامي زمان

به علت فاعلي نياز دارد، به اين   ،تحقق  هبراي ادام Fبا صورت  xاست. بنابراين، شيء xبر  Fبستن 
 Fبا صورت  xء پذيرد و در نتيجه شي صورت نمي xبر  Fمعنا كه اگر علت فاعلي نباشد، نقش بستن 

دادارگرايانه نيست، چراكه حضور دائمي  سينوي الوجود ، واجبآموزهمحقق نخواهد بود. با توجه به اين 
 طبيعي ضروري است. وي براي نقش بستن صور عرضي بر اشيا 

 
 گيري نتيجه

چراكه در  ؛شود كه يك تعريف باشد، يك نظريه محسوب مي سينا پيش از آن عليت فاعلي نزد ابن
ماهيت و  از چون تمايز وجود هم هايي فرض شود كه مبتني بر پيش تعريف مي  متافيزيكي يدستگاه
را در دو سطح طبيعي و متافيزيكي  اگرچه علت فاعلي سيناابنالوجود است.  واجب از الوجود ممكن

اين بود كه علل فاعلي طبيعي  پرسش اصلي كند.  كند، نسبت ميان آن دو را تصريح نمي تعريف مي
فاعلي طبيعي، عامل كوشيد اثبات كند علت اين مقاله وجود بخش (يا متافيزيكي) هستند يا خير؟ 

سينا از  از شواهد متني و تعريف دوم ابن براي اين منظور،و بنابراين، متافيزيكي است.  وجود حركت
ميان علت فاعلي متافيزيكي   دهند رابطه سينا نشان ميمتون ابن عليت فاعلي متافيزيكي استفاده شد.

حركت،  دليل وجودبخشيِ اعم و اخص است، بدين معنا كه علل فاعلي طبيعي به    و طبيعي رابطه
 ينمطلق هستند. همچن يمعنا وجود به  كننده  ند كه افادههست يزيكيمتاف يفاعل علل از اي  يرمجموعهز

 استدلال مقاله در. كند يوجود م   صورت افاده يقفاعل از طر ي،از علت فاعل يناس دوم ابن يفتعر طبق
  نتيجه مقاله دوم بخش در. است وجودبخش طبيعي،علت  گرفت نتيجه توان مي تعريف اين از كه شد

 مشخص، نحو به. گرفت قرار بررسي مورد الهي فعل براي تافيزيكيم و طبيعيعلت  ميان رابطه
چراكه  كند؛ يم يناس ابن ياتيبودن را متوجه نظام اله  يانهخطر دادارگرا يعي،دانستن علت طب يزيكيفمتا

حال، در بخش  ين. با اكند يافاده م يعيوجود را به اشيا طب يعيعلل طب يقمطابق با آن خداوند از طر
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دادن موجودات طبيعي واجد نقش علي است. در  خداوند در روي ثابت شودشد  يه سعمقال يانيپا
نتيجه خداوند علاوه بر فعل عام الهي داراي فعل خاص الهي است. اين در حالي است كه مطابق با 

سينا با  يه عليت ابنرشود. بدين ترتيب نظ نظريه دادارگرايي فاعليت الهي به فاعليت عام محدود مي
 دهد. فعل خاص الهي، دادارگرايي را نتيجه نميتبيين 
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